
هفت اقليم

جشن 74سالگى راديو 
با حضور قديمى ها

شرق: مراسم بزرگداشت هفتادوچهارمين 
ــر روز جمعه،  ــيس راديو عص ــال تاس س
ــيقى  موس ــوزه  م در  ــت  پنجم ارديبهش
ــم ويلن ناصر  ــد. در اين مراس ــزار ش برگ
ــوت راديو و  زرآبادى از نوازندگان پيشكس
از ساخته هاى ابراهيم قنبرى مهر به موزه 

موسيقى اهدا شد. 
اين برنامه با اجراى عباس سجادى به 
همراهى گروهى از اعضاى راديو فرهنگ 
ــه «هفت اقليم» در  ــده برنام ــراى زن و اج
ــروع شد. عباس  حياط موزه موسيقى ش
ــاهرخ  ــداى برنامه از ش ــجادى در ابت س
ــر زرآبادى  ــجادى و ناص ــادرى، رضا س ن
ــوتان راديو تقدير كرد.  به عنوان پيشكس
على مرادخانى، مديرعامل موزه موسيقى و 
معاون هنرى وزارت ارشاد و اولين سخنران 
مراسم، درباره راديو گفت: «راديو بيشترين 
ــاى معرفتى جامعه  ــز را بر حوزه ه تمرك
داشته است. ما خوشحاليم كه مى توانيم 
ــى از  ــه بخش هاي ــيقى ب ــوزه موس در م
فعاليت هاى راديو پرداخته و آنها را معرفى 
كنيم. راديو در سال هاى فعاليتش توانست 
ــد را به جامعه  ــش هاى افراد هنرمن كوش
معرفى كند. تاثيرهاى بسيارى را كه راديو 
در تاريخ ما داشته بايد يادآورى و حافظه 

تاريخى خود را تقويت كنيم»
ــاد  ــاون هنرى وزير فرهنگ و ارش مع
ــيو  ــا در آرش ــرد: «م ــد ك ــلامى تاكي اس
ــدرى داريم؛ از  ــيقى آثار گرانق موزه موس
سال1274 شمسى كه ضبط صفحه هاى 
ــنگى در ايران آغاز شده تاكنون، آثارى  س
در موزه موسيقى نگهدارى مى شوند. افراد 
بسيارى هستند كه صفحه هاى قديمى در 
دست دارند كه اميدواريم با اهداى آنها به 
موزه موسيقى، وضعيت نگهدارى بهترى را 

براى اين آثار فراهم كنند.»
ــه  ــگ برنام ــو فرهن ــس از آن رادي پ
ــن تولد 74سالگى راديو را به صورت  جش
ــيقى و  ــده براى حاضران در موزه موس زن
ــنوندگان راديو فرهنگ اجرا  همچنين ش
كرد. در بخش هايى از برنامه راديو فرهنگ، 
ــاهرخ نادرى به اجراى برنامه پرداخت  ش
ــيقى هاى قديمى راديو  ــى از موس و برخ
ــوت براى  به انتخاب اين گوينده پيشكس

مخاطبان پخش شد. 
رضا سجادى گوينده پيشكسوت راديو 
ــال 1319 براى نخستين بار از راديو  در س
اعلام كرد: «اينجا تهران است، شنوندگان 
عزيز از اين ساعت راديو براى شما برنامه 
ــتين گوينده راديو در  اجرا مى كند.» نخس
ــم در دنياى  ــت: «راديو هنوز ه ايران گف
ــت را مى زند. زمانى در  رسانه حرف نخس
ــان ديديم كه مردى در حال بردن  خراس
ــاخ يكى از  گاوهايش به چرا بود كه بر ش
ــتورى آويزان  گاوهايش راديويى ترانزيس
ــار دهنده فرهنگ  ــود. راديو انتش كرده ب
قديمى ماست. بياييد قدر راديو را بدانيم.»

ــم اهداى  ــش اين مراس آخرين بخ
ويلن ناصر زرآبادى به موزه موسيقى بود. 
زرآبادى درباره ساز خود گفت: «58سال 
ــن را از ابراهيم قنبرى مهر  پيش اين ويل
ــتانم به  ــدم. روزى براى ديدن دوس خري
مهمانى رفتم و سازم را هم با خودم بردم 
اما وقتى رسيدم متوجه شدم كه آرشه را 
با خودم نياورد ه ام. به دوستم گفتم كه از 
باغش براى من تركه اى بياورد و با استفاده 
ــه به نواختن  از همان تركه به جاى آرش
ــم هفتادوچهارمين  پرداختم.» در مراس
ــيس راديو، چهره هايى مانند  ــال تاس س
على مرادخانى معاون هنرى وزير فرهنگ 
ــلامى و مدير موزه موسيقى،  و ارشاد اس
امين االله رشيدى، ميلاد كيايى، فضل االله 
ــگرى،  ــگرى، جواد لش توكل، بزرگ لش
كيوان ساكت، محمد سرير، رامبد صُديف، 
ــتاد وحدت، فرهنگ جولايى، قاسم  اس
رفعتى، عباس خوشدل، صديق تعريف، 
ــركانى، مهدخت مخبر،  ــاهرخ تويس ش
ــعيدى  ــهبازيان و مليحه س فريدون ش

حضور داشتند. 

قفسه آهنگ

نكاتى درباره آلبوم «بعُد يازدهم» و يك گفت وگو
مواضع نظرى و گزاره هاى «ناظرى»

نگارنده معتقد است براى برقرارى نظم بيشتر در فضاى نقد موسيقى مى توان 
تلاش كرد تا با استفاده از معيارها و استدلالات، فضاى باثباتى درون حوزه نقد 
ــود. هدف از اين نوشتار، تقويت فضايى است منسجم براى  ــيقى ايجاد ش موس
ــر  ــه با آثار هنرى به خصوص آثارى كه با جلب توجه افكارعمومى منتش مواجه
مى شوند. از همين رو، بيش از اينكه ماهيت گزاره هاى اين نوشتار اهميت داشته 
باشد، شيوه برخورد با اين فضا مهم انگاشته شده است. بى مناسبت نيست اشاره 
ــده است؛ اين از آن رو  ــود كه اين نوشتار پيش از شنيده شدن اثر نگاشته ش ش
است كه مدعاى اين نوشته نقد اثر نيست، بلكه تلاش براى تثبيت فضاى نقد 

در موسيقى ايرانى است. 
ــر رويدادهاى اجتماعى،  ــيقى در ايران تحت تاثي وضعيت فعلى حوزه موس
ــه  بين ايران  ــان و در رابط ــه در ايران و جه ــت ك ــى  اى اس اقتصادى و سياس
ــى كه پس از  ــان دارد. در پى فضاى باز كنون ــان جري ــورهاى جه و ديگركش
سختگيرى هاى چندسال اخير ايجاد شده، طيف مخاطبان گسترده ، بازارى مهيا 
را پيش روى توليد كنندگان آثار موسيقايى گشوده است. از طرف ديگر، فضاى 
ــورهاى غربى توجهات تازه  اى را  ــبت هاى سياسى جديد بين ايران و كش مناس
ــت. اين توجهات، فارغ از ابعاد و پيامدهاى مختلف آن، از حيث  برانگيخته اس
مهياشدن فضاى فعاليت هاى «خاص» فرهنگى قابل توجه است. اين فضاى خاص، 
ــورى كه مساله كشورهاى غربى است و  حول كنجكاوى درباره ايران يا هر كش
نسبت آن با جامعه غربى، شكل گرفته است. فضاى بسته رابطه فرهنگى بين 
ــيقى  ــورها به خصوص در دوره پس از انقلاب فضاى موس ايران و اين قبيل كش
ــران را به گونه اى درآورده كه برقرارى رابطه با حوزه هاى فعال فرهنگى در  در اي
ــل قابل توجهى از موسيقيدانان تبديل شده است، خيل آثار  غرب به آرزوى نس
بى شمارى كه به محض ايجاد فضاى باز فرهنگى به «تلفيق» رو مى آورند، سندى 
 (recognition) بر اين ماجراست. بديهى است در اين شرايط، بازشناخته شدن

هنرمند ايرانى توسط اين مراكز فعال، امرى جذاب تلقى مى شود. 

با توجه به چنين پيش  زمينه اى، به فضايى كه حول انتشار اين اثر شكل گرفته 
است مى پردازيم. ناظرى در گفت وگويى با «شرق» به تاريخ 20 فروردين مى گويد: 
«خواسته ام اين اثر در سوپرماركت هاى ايران توزيع شود چون مى خواستم افرادى 
كه به چنين موسيقى هايى توجه نمى كنند، اين آلبوم را بخرند و ديدشان نسبت 
به موسيقى تغيير كند.» نويسنده  روزنامه «شرق» مى نويسد: «حالا هم با گذشت 
ــار آن [اثر]، «بعديازدهم» در جايگاه دوم جدول فروش موسيقى  يك ماه از انتش
كلاسيك جهان قرار گرفته است. البته اين ركوردشكنى تنها به همين موضوع 
محدود نشده و در يكى از كنسرت هاى ناظرى ها كه در شهر لس آنجلس برگزار 
ــد و يك ركورد تازه را براى  ــماره از اين سى دى فروخته ش ــد، هزارو500ش ش
ــن ميزان فروش يك  ــونى به ارمغان آورد. چون پيش از آن بالاتري ــركت س ش
ــماره بود. بزرگ ترين شركت توليد و  ــى دى سونى در يك كنسرت 850 ش س
ارايه آثار موسيقى در جهان، براى اولين بار آلبوم يك هنرمند ايرانى را همزمان 
با انتشار در داخل كشور، به صورت جهانى منتشر كرد. كمپانى SONY كه در 
ــته اقدام به ضبط و ارايه ماندگار ترين آثار ستارگان تاريخ  طول چنددهه گذش
موسيقى جهان همچون الويس پريسلى، مايكل جكسون، يويوما، ايساك پرلمان، 
 SONY) ــيك خود ــت، براى اولين بار در بخش كلاس ــو و... كرده اس دومينگ
CLASSICAL)، اثرى مستقل از يك آهنگساز خاورميانه (حافظ ناظرى) را 

توليد و در كشورهاى جهان منتشر مى كند.»
ــت براى ارايه نقدى سازنده از آثار موسيقايى ايرانى از  در اينجا، ضرورى اس
خود بپرسيم تاريخ معاصر موسيقى ايرانى، تاريخ كشمكش بر سر چه مفاهيم 
و مناسبت هايى است؟ از شروع اولين دگرگونى ها در حوزه موسيقى در كشور 
ــيقى بر سر مواجهه  ــمكش هاى درون حوزه موس (اواخر قاجار) تا به امروز، كش
سنت با تجدد، موسيقى بازارى (مطربى)، فرهيخته و مواردى از اين قبيل، نشان 
از وجود مسايلى مشخص در حوزه موسيقى ايرانى داشته است. تلاش متفكران 
ــيقى رديف دستگاهى با موسيقى  ــبت موس ــيقى حول تعريف نس حوزه موس
كلاسيك، نسبت موسيقى امروز با موسيقى ديروز، موسيقى اصيل و غيراصيل، 
خود ماحصل دوره خاص تاريخى حوزه موسيقى بوده است. بسيارى از عوامل 
ــايلى شده، كماكان به قوت خود باقى  اجتماعى اى كه موجب ايجاد چنين مس
است. در قدم بعد، مى توان پرسيد كه حافظ ناظرى چه گزاره هايى را جسته و 
گريخته مطرح كرده است؟ حافظ ناظرى اعتقاد دارد انتشار اين آلبوم، راهى براى 

جهانى شدن موسيقى ايرانى فراهم مى كند.
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گروه موسـيقى قمر 18 و 19 ارديبهشـت ماه با خوانندگى حميدرضا نوربخش در شيراز 
بـه صحنه مى رود. اين اولين بار اسـت كه نوربخش با نويد دهقان، آهنگسـاز جوان اما 
خوش آتيه به صحنه مى رود. با اينكه خيلى ها معتقدند حميدرضا نوربخش كم كار است 
ولى خودش مى گويد كه اگر دو اثر قابل دفاع داشته باشد برايش كافى است؛ چرا كه وى 
به خوانندگى به چشم شغل نگاه نمى كند و برايش ماديات مهم نيست. نوربخش اين روزها 
قرار است با گروه موسيقى قمر به صحنه برود. وى معتقد است: نويد دهقان (سرپرست 
و آهنگساز اين گروه) به دنبال شهرت نيست و از نظر منش، شخصيت، نوع نگاه به شعر، 

ادبيات و موسيقى به گونه اى است كه مى پسندم. 

  خيلى ها معتقدند شما از نظر آوازى صدايى متفاوت داريد، از سويى برخى اعتقاد  �
دارند حمايت آقاى شجريان و همچنين پست و مقامى كه داريد مانع از اين مى شود 

كه با هر گروهى كار كنيد... .
هيچ وقت اينطورى نبوده و نيستم و كسانى كه با من در ارتباط هستند كاملا به اين 
موضوع واقفند. من غرور و تكبر ندارم. اينها اعتقاد من است زيرا آدم ها برايم مهم هستند 
يعنى هيچ وقت از هنرمند جوانى كه مايل به همكارى با من است، به دليل جوان بودنش 
دورى نمى كنم. در عين حال هيچ وقت اصرار نداشته و ندارم فقط با پيشكسوتان كار كنم 
ــتم با پيشكسوتان بيشترى فعاليت مى كردم. تقاضا براى  و اگر اصرار به اين موضوع داش
خواندن هميشه از سمت ديگران بوده و من به هيچ آهنگسازى پيشنهاد نمى كنم كه با آنها 
بخوانم. حتى بسيارى از نامداران به من پيشنهاد خواندن كردند ولى من قبول نكردم چون 
كار را دوست نداشتم و احساس كردم دوست ندارم آن كار را براى بار دوم گوش كنم، پس 
چرا بايد آن را بخوانم؟! الان هم اگر با نويد دهقان همكارى كردم به اين دليل است كه 
چندين سال است وى را مى شناسم و احساس كردم از نظر شخصيت، منش، نوع نگاهش 
به شعر، ادبيات و موسيقى به گونه اى است كه مى پسندم و ايشان هم اصلا به دنبال شهرت 
نيست. بعضى آدم ها براى ديده شدن هر كارى مى كنند در نتيجه اين افراد مورد پسند من 
ــتند چون خودم هيچ وقت وارد اين مقوله نمى شوم و اين كارها برايم زشت و زننده  نيس
است. معتقدم اگر كسى حرفى براى گفتن داشته باشد آن حرف شنيده مى شود ولى با زور 
و تبليغات به جايى نخواهند رسيد و ماندگارى نخواهند داشت و فقط هياهو دارد؛ در نتيجه 
هياهو هيچ گاه ماندگار نمى شود و مانند موجى است كه مى آيد و مى رود. در همين راستا 
چند اثر را در دهه اخير مى توانيم نام ببريم كه قابل شنيدن است؟! اين در حالى است كه 

هياهوها زياد بوده است ولى هيچ كدام از اين هياهوها ماندگار نشده اند. 

  شما بحث تكنيك صدا سازى را در آموزش موسيقى ايرانى جا انداخته ايد، كمى  �
درباره صداسـازى صحبت كنيد و اينكه آيا همه هنرجويان بايد حتما صداسازى را 

ياد بگيرند؟ 
بايدى در كار نيست. مقوله تمرين هميشه بوده است. تمرين در بعضى موارد بر 
ــاس سليقه شخصى استادان است و هيچ وقت به شكل خاص تدوين شده نبوده  اس
است. آواز هميشه به شكل سنتى آموزش داده مى شده است كه اگر هنرجويى آواز 
بلد بود كلاس آموزش آواز مى رفته است و هميشه معدودى از افراد در كلاس هاى 
آواز مى توانستند خواننده شوند. ما هزاران هنرجوى آواز داريم كه اكثريت آنها كار 
قابل ارايه اى نداشتند. در آخر مجموعه اى از آموزش ها را مى ديدند ولى نمى توانستند 
ــاس  ــدند و احس هنر خود را ارايه دهند در نتيجه خيلى ها از كلاس آواز زده مى ش
ــكال كار  مى كردند كه كار بيهوده  اى انجام داده اند. من مدت ها فكر كردم ديدم اش
ــيدم به صورت تمرينى همزمان پيش برويم.  ــت و به اين نتيجه رس در تكنيك اس
بسيارى از هنرجويان با اينكه باهوش بودند و فواصل را خوب مى شناختند ولى بلد 
نبودند بخوانند. در همين راستا تصميم گرفتيم قبل از رديف يكسرى اتود تمرينى 
را به هنرجويان آموزش دهيم. بعضى ها انتقاد مى كنند و ما متاسف مى شويم، زيرا 
ــازى به معناى اين نيست كه اگر كسى صدا ندارد ما برايش صدا بسازيم. ما  صداس
ــت مى گيريم، اگر صداى هنرجو مناسب بود و قابليت داشت كمكش  در ابتدا تس
ــد آن را قبول  ــت و اگر صدا نداشته باش ــابى نيس مى كنيم. صداى خواننده اكتس
ــا از صدايش بهترين بهره بردارى  ــت كمك مى كنيم ت نمى كنيم و اگر قابليت داش
را بكند. صداسازى تمرين است و ما اتودهايى طراحى مى كنيم كه زودتر به قابليت 
برسد. من پايه گذار صداسازى بودم و اولين بار اتود آن را سال 1374 مطرح كردم و از 
سال 1376 به هنرجويان آموزش دادم. همچنين زمان يادگيرى صداسازى بستگى 

به آمادگى فرد دارد ولى اصولا پنج ماهه به پايان مى رسد. 
  براى صداسازى با محمدرضا شجريان صحبت كرديد؟  �

بله ما در اين زمينه خيلى با استاد شجريان صحبت كرديم و ايشان موافق اين رويه 
ــه طراحى كردند و به  ــان هم اتودهايى در اين زمين ــوق جدى من بودند. خودش و مش

نقطه نظرات خوبى رسيديم. 
  آيا خود آقاى شجريان چنين كلاس هايى دارند؟  �

 استاد شجريان خودشان اين كلاس ها را ندارند اما تا جايى كه در جريان هستم با 
همايون شجريان چنين دوره هايى را كار كرده است. 

  انتقادهاى فراوانى به كلاس هاى تكنيك صدا سـازى شـما وارد شده است، نظر  �
خودتان در اين زمينه چيست؟ 

اين انتقادها به اين دليل است كه مزاياى آن به خوبى تبيين نشده است. من خودم 
راضى هستم و هنرجويان من معلوم هستند. بسيارى معتقدند كه صداى هنرجويانم قابل 

شنيدن است و رنگ و بوى آوازى دارد. 
  اين روزهـا اغلب خواننده هـا حتى آنهايى كه مى توانند خـوب آواز بخوانند به  �

سمت تصنيف خوانى گرايش پيدا كرده اند، اين موضوع به خاطر شرايط جامعه است 
يا صدايشان كشش ندارد؟ 

ــود  ــال آواز خوب وقتى خوانده نمى ش ــوان كم داريم. به هر ح ــى ما آوازه خ به طور كل
گوش مردم به آثار بى كيفيت عادت مى كند. متاسفانه رسانه ما هم آواز پخش نمى كند و 
بسيارى از مشكلات به وجود آمده در حوزه موسيقى به دليل عدم پخش موسيقى خوب از 
صداوسيماست.  به نظرم هرجا كه آواز خوب خوانده مى شود هميشه شنونده اش نيز وجود 
ــى آوازى كه خواننده بتواند همه ابزار را از جمله صداى خوب و دانش  ــوب يعن دارد. آواز خ
آوازى داشته باشد و بتواند شعر را خوب بشناسد و صاحب سابقه و سليقه باشد. بعضى ها 
فقط به دنبال وزن هستند و فرد يك جمله در ذهن دارد و مى خواهد آن را به صورت شعر 
بيان كند و اصلا به مفهوم آن كارى ندارد در نتيجه پيام در موسيقى به درستى القا نمى شود. 
مثلا مايه دشتى حزن خاصى دارد و اگر خواننده در دشتى بگويد«مژده بهار...» ناهمگون و 
ــعار در آواز خوانى بسيار مهم است و خواننده بايد با ادبيات  ــت. انتخاب اش غيرقابل باور اس
ــد. بعضى مواقع يك خواننده به نحوى يك شعر  را مى خواند كه فكر مى كنيم  عجين باش
گزارش مى خواند. شعر و موسيقى بايد در كنار هم باشند و گاهى اوقات خواننده اى شعرى را 
آنقدر زيبا مى خواند كه كس ديگرى سراغ آن شعر نمى رود. به فرض مثال آواز آقاى شجريان 
در آلبوم«بيداد» «يارى اندر كس نمى بينيم ياران را چه شد/...» آنچنان زيبا و شفاف خوانده 

شده است كه كسى حتى جرات ندارد دوباره سراغ اين شعر برود. 
  فارغ از كيفيت آوازها، مدت زمان خواندن آواز نيز كم شـده است، اين موضوع  �

به دليل بى حوصلگى مخاطبان است؟ 
آواز مانند يك حرف خوب و جذاب است. مثل زمانى كه آدم سخنرانى مى كند. مهم 
اين است بتواند شنونده را جذب كند و خيلى ها نمى توانند در اين زمينه ارتباط خوبى 
برقرار كنند در نتيجه مخاطب بى حوصله و كم طاقت مى شود. در كنسرت هاى محمدرضا 
شجريان نديدم كسى خداخدا كند تا كنسرت تمام شود و همه به اين كنسرت مى روند 

تا آواز خوب بشنوند زيرا ايشان به خوبى پيام را منتقل مى كنند.

حميدرضا نوربخش در گفت وگو با «شرق»: 

نمى توان با هياهو ماندگار شد

نويد دهقان آهنگساز و سرپرست گروه قمر است كه توانسته در چند سال گذشته با وجود 
مشكلاتى كه پيش روى گروه هاى موسيقى قرار داشت گروه را نگه  دارد و همچنان به اجراى 
برنامه بپردازد. اين گروه پيش از عيد با سالار عقيلى كنسرتى را برگزار كردند و حالا نيز قرار 

است با حميدرضا نوربخش به روى صحنه بروند. 

  آقـاى دهقان گـروه قمر تنها گروهى اسـت كه بعد از گـروه كامكارها كه پيوند  �
خانوادگى آنها را حفظ كرده، توانسـته اسـت خودش را سرپا نگه دارد. رمز ماندگارى 

گروه را در چند مولفه مى توانيد توضيح دهيد؟ 
شما وقتى شروع به كاركردن مى كنيد مساله مالى مدنظر نيست بلكه تفكر و انديشه 
ــت كه در يك جريان، مهم است. من تجربه كاركردن با گروه موسيقى عارف را داشتم  اس
كه تجربه بزرگى بود و در 16سالگى صورت گرفت. وقتى تصميم گرفتم گروه داشته باشيم 
الگوهاى زيادى داشتم. سعى كردم گروه عارف و شيدا را بررسى كنم و نقطه اوج و فرود آنها 
را پيدا كنم تا به نتيجه خوبى برسيم. رمز ماندگارى اين است كه هسته اصلى گروه حفظ 
شود. من از هيچ چيزى خسته نمى شوم و نمى ترسم؛ چراكه به كارم اعتقاد دارم و مطمئن 
هستم گروه قمر از گروه عارف و شيدا بزرگ تر خواهد شد. ما به دنبال كاركردن هستيم و 
به يقين به جايگاه و تاثيرگذارى خواهيم رسيد. از روز اول كه اين گروه تشكيل شد هدف 
اين بود كه باعث ايجاد جريان در موسيقى شود. كسى كه اين هدف را دارد بايد تلاش كند. 
مسايل مالى و شخصى در كار وجود ندارد. ما مى خواهيم بخشى از فرهنگ اين سرزمين 
باشيم. در شروع كار 50درصد نوازنده، 25درصد خواننده و 25درصد آهنگساز بود. در فروش 
سى دى هم همين طور بوده است ولى الان شايد كمى فرق كرده است. قبلا كنسرت برگزار 
مى كرديم و نمى دانستيم چه اتفاقى مى افتد. اما اكنون تهيه كننده هزينه ها را مى پردازد و ما 
بعد از هشت سال هزينه هاى ثابت و با لطبع درآمد مشخصى داريم. الان همه بچه ها راضى 
ــتند زيرا يك حداقلى وجود دارد كه آن حداقل را همه قبول مى كنيم. ما از جايگاهى  هس
كه داريم راضى هستيم و مخاطب گروه قمر يك مخاطب بافرهنگ است. كارهايى كه اجرا 

مى شود را دوست داريم و همه مى دانند تمرين هاى سخت و مداوم، نتيجه بخش است. 
  همكارى تازه خود با حميدرضا نوربخش را چگونه ارزيابى مى كنيد؟  �

من بايد در ابتدا خيلى چيزها را با هم نسلان خودم تجربه مى كردم و زمانى كه به يك 
سطح قابل قبول رسيدم، مى توانستم با يك نسل بالاتر از خودمان همكارى كنم. تجربه هايى 
كه با سالار عقيلى داشتم خيلى خوب بود. فكر مى كنم امروز تازه به نقطه شروع رسيده ام. 
ــناخته اند و تا الان همه تلاشمان اين بود تا نهالى را كه  الان تا حدودى مخاطبان ما را ش
كاشتيم به ثمر برسانيم كه خوشبختانه الان به يك بالندگى رسيده ايم و توانسته ايم خودكفا 
شويم. من از نوجوانى آرزويم اين بود با حميدرضا نوربخش به عنوان خواننده درجه يك كار 
كنم. حضور ايشان خيلى روى من تاثير مى گذارد. كسوت ايشان روى كاركرد و حتى نوع 
نوازندگى و آهنگسازى گروه تاثير گذاشته است. مثلا زمانى كه كارهاى چند سال پيش 
ــت. الان كه كارها را  ــوش مى كنم مى گويم، ضرب آهنگ كارهايم چقدر تند بوده اس را گ
گوش مى كنم متوجه مى شوم حضور حميدرضا نوربخش روى كارم تاثير زيادى گذاشته و 

همه چيز معقول تر شده است. 
  دوره هاى مختلف كمانچه نوازى را بررسى كنيد و بفرماييد سرآمدان هر دوره چه  �

كسانى بوده اند؟ 
ــا موسيقى به دو دسته موسيقى نواحى و موسيقى دستگاهى تقسيم مى شود.  اساس

ــيقى فولكلور را نمى توانيم به درستى پيدا كنيم. آهنگ هاى محلى بسيار  تاريخچه موس
ــليقه  ــد، چراكه در طول تاريخ از صافى ذهن و س ــتند و اغلب يك موتيف ان ــاه هس كوت
ــته اند و به مرور زمان، زوايد خود را از دست داده اند. اين بحث  ــيارى گذش هنرمندان بس
را به اين دليل مطرح كردم كه كمانچه در موسيقى محلى لرستان نقش بسيار پررنگى 
ــير تاريخ، چندان در اختيار ما نيست. به موازات  ــته است، اما روند تكاملش در مس داش
ــتگاهى ايران، از جايى كه تاريخ نوشته شده و ضبط شده وجود دارد  آن در موسيقى دس
ــى روند حركت كمانچه آسانتر است. از سرآمدان كمانچه در گذشته، حسين خان  بررس
اسمعيل زاده، باقرخان رامگر و موسى كاشى بوده اند كه آثار كمى از آنها در دسترس است. 
در نسل بعدى استاد بهارى تنها كمانچه نواز شناخته شده بوده است كه پس از او شاگردان 
ــتاد بهارى و در 30سال گذشته كمانچه نوازى پيشرفتش را مرهون زحمات استادان  اس
اردشير كامكار، سعيد فرجپورى و كيهان كلهر است. كمانچه امروزى تكميل شده است و 
صدايش محدوديت صوتى گذشته را ندارد. نتيجه گيرى اين است كه كمانچه ساز اصلى 
در موسيقى دستگاهى ما نبوده است بلكه ساز اصلى در موسيقى دستگاهى تار بوده است. 
ــته تار به عنوان ساز اصلى خيلى پيشرفت داشته است و تكامل آن زودتر اتفاق  در گذش
افتاده است و به همين دليل است كه رديف هاى مدون موسيقى ايرانى همگى بر اساس 
امكانات صوتى و تكنيكى تار نوشته شده است. به طور كلى وقتى به ساز تار بيشتر اهميت 
ــازهاى ديگر در درجه بعدى قرار مى گرفتند؛ در همين راستا بايد  مى دادند كمانچه و س
قبول كنيم كه روند تكامل كمانچه در مقايسه با تار، كندتر بوده است.  يك زمانى جريانى 

به وجود آمده است كه صداى كمانچه را با ويلن مقايسه مى كردند و مى گفتند، صدايش 
ويولنى است و اينكه كمانچه قديم بايد خش و صداى اضافه را داشته باشد. اين جريانات 
توسط كسانى كه كمانچه نواز نيستند اتفاق مى افتد و اين يك اشتباه تاريخى است. اگر  
ــازى عقب مانده است نبايد جلو پيشرفت آن را بگيريم. به اعتقاد من زيبايى شناسى  س
مهم ترين اصل در هنر محسوب مى شود و همين اصل لازم است تا به ما بگويد كه داشتن 
صداهاى اضافى و غيرموسيقايى زيبا نيست؛ يعنى اينكه وقتى تار و كمانچه در كنار هم 
قرار مى گيرند بايد صدايى همجنس با هم داشته باشند و از نظر قابليت هاى تكنيكى و 

محدوده صوتى در يك سطح باشند. 
  به اعتقاد شما صداى ساز كمانچه در 50 سال اخير شفاف تر از گذشته بوده است؟  �

بله از نظر تكنيك، كاملا برجسته بوده است. به فرض مثال يك زمانى براى كمانچه از 
انگشت چهارم استفاده نمى كردند؛ تكنيك يك چيزى است كه براى آن هيچ حدومرزى 
وجود ندارد. حدومرز زمانى است كه كمانچه نوازى از فرم و ساختار موسيقى ايرانى خارج 
شود. اين مانند داستانى است كه وقتى مى خواهيم به كودكى زبان ياد دهيم نمى توانيم 
ــم فقط يك محدوده را بايد ياد بگيرى؛ در صورتى كه محدوده اى وجود ندارد. بايد  بگويي
بتوانيم فعل و فاعل را براساس ساختار زبان فارسى به كار ببريم و آهنگ كلام درست باشد. 
يعنى اينكه اگر مى خواهيم خواهش كنيم آهنگ كلام بايد به صورت خواهشى باشد. بايد از 
اصول زيبايى شناسى استفاده كنيم زيرا اين روند در طى سال ها اتفاق افتاده است. در همين 
راستا تكنيك و صداى شفاف ساز و صداى بدون پارازيت نيز حق شنونده و نوازنده است. 
خط قرمز آنجايى است كه آنچه مى نوازيم در محدوده زيبايى شناسى موسيقى ايرانى نباشد. 

  خيلى ها تاكيد بر تكنيك و سرعت دارند، درست است؟  �
ــد. مساله مهم اين است كه نوازنده و  ــرعت بايد در چارچوب خاصى باش تكنيك و س
هنرمند از محيط، تاثير مى پذيرد. متاسفانه در محيط جامعه ما شناخت افراد از موسيقى 
ــت و به خاطر گستردگى جوامع و همچنين سياست هاى فرهنگى غلط، مخاطب  كم اس
تربيت شده موسيقى نداريم. كمانچه نوازى هم مانند بقيه جريانات، تحت تاثير محيط قرار 
مى گيرد و به دليل اينكه حركت جدى در تحول كمانچه نوازى نسبت به ديگر سازها ديرتر 
آغاز شده است، بيشتر در معرض آسيب قرار مى گيرد. به اعتقادم به كل جريان موسيقى 
آسيب زيادى وارد شده و اين جريان از فرم درست خود خارج شده است. اين اشتباه است 
ــه نوع موسيقى يعنى  ــت دارد مى تواند انجام دهد. ما س كه بگوييم نوازنده هر كارى دوس
موسيقى مدرن، موسيقى دستگاهى و موسيقى بين المللى داريم. فرم موسيقى كلاسيك در 
همه جاى دنيا كلاسيك است و ما نمى توانيم در ساختار آن بدعت داشته باشيم به فرض 
ــتفاده كنيم! همچنين موسيقى جهانى در همه جاى دنيا وجود دارد كه  مثال از تنبور اس
نام آن «پاپيولار» است. موسيقى ملى هر كشورى نيز جايگاه خودش را دارد. متاسفانه اين 
روزها شاهديم برخى ازهنرمندان موسيقى كشورمان تار و كمانچه در دست دارند اما آرزو 
و تفكرشان گيتار و پيانو است؛ يعنى ذهنشان و علاقه شان  به فرم موسيقى غربى است ولى 

ابزار در دستشان تار و كمانچه است. 
  به نظرتان اين طرز تفكر منجر به محدود ديد يك موسيقيدان نمى شود؟  �

اتفاقا خلاقيت ها در اينجا اتفاق مى افتد. موسيقيدان مانند شاعرى است كه كلمات، ابزار 
كارش محسوب مى شوند قدرت و ضعف شاعر در جايى مشخص مى شود كه با ابزارش در 
چارچوب زبان فارسى تعابير و اصطلاحات تازه خلق كند. ما در شعر، تاريخ مفصلى داريم 

ولى در موسيقى اين تاريخ كم است. زيرا موسيقى نياز به ضبط و ثبت شدن دارد. 

نويد دهقان از گروه «قمر» مى گويد

خسته نمى شويم
طاهره شعاعى

آمن خادمى

حسن خياطى

نت

 نگاهى به نوازندگان 
آلبوم «بعد يازدهم»

ــين نوازنده طبلا موفق به  ذاكر حس
ــر  دريافت صدها جايزه معتبر در سراس
ــن آن جايزه  ــه مهم تري ــده ك جهان ش
ــيقى جهان در  ــمت موس گرمى در قس
ــال2007 در  ــال 1992 است. در س س
معتبرترين راى گيرى هاى سال در نقاط 
ــوان بزرگ ترين نوازنده  مختلف، او به عن
ــان و همين طور  ــازهاى كوبه اى جه س
بهترين ريتم نواز انتخاب شد. او همچنين 
دريافت كننده بالاترين نشان استاد هنر از 
ــتان و چند  طرف رييس جمهور هندوس

كشور ديگر است. 
ــازهاى كوبه اى  ــن ولز، نوازنده س گل
ــم درامز ــدر نوازندگى فري ــوان پ به عن

ــناخته مى شود.  Frame Drums ش

ــيوه  ــطه تغييراتى كه در ش ــه واس او ب
ــود آورده،  ــاز درامز به وج ــى س نوازندگ
ــان به عنوان  ــيقيدانان جه در بين موس
ــه و اولين  ــوآورى لقب گرفت ــطوره ن اس
ــن جهان است كه پس از  نوازنده پركاش
روى آوردن به ساز درامز در تكنوازى اين 

ساز به شهرت جهانى رسيده است. 
ــل  ــز، نوازنده ويلنس مت هايموويت
ــالگى آغاز كرد.  فعاليت خود را در 13س
ــتقل او در 17سالگى از  اولين آلبوم مس
سوى شركت «دويچه گرامافون» منتشر 
شد. او نخستين نوازنده ويلنسل در جهان 
ــده نشان بين المللى  است كه موفق ش
 Chigana افتخار را از آكادمى موسيقى
دريافت كند. او تاكنون چندين بار نامزد 

دريافت جايزه گرمى شده است. 
ــولا در  ــده وي ــر، نوازن ــاول نيوبائ پپ
ــالگى جوان ترين مايستر ويولا در  21س
تاريخ اركستر فيلارمونيك نيويورك بوده 
و به واسطه استعدادش، اكنون به يكى از 
تاثيرگذارترين چهره هاى نسل خود بدل 
شده است. او در طول شش سال حضور 
در اركستر فلارمونيك نيويورك در بيش 
از 20 اجرا تكنوازى كرده و با بيش از صد 
اركستر در آمريكا، اروپا و آسيا همكارى 
كرده و تاكنون چندين بار نامزد دريافت 

جايزه گرمى بوده است. 
ــه  ــوى مجل ــوزر از س ــس م ژوهان
گرامافون به عنوان يكى از بااستعدادترين 
ــده  ــل دنيا معرفى ش نوازندگان ويلنس
ــل نيز  ــت. آلبوم او در زمينه ويلنس اس
ــيقى  به عنوان يكى از 10 اثر برتر موس
ــال 2008 انتخاب شده  كلاسيك در س
Hanssler Clas- ــت و اثر او با نام اس

ــده  sics موفق به دريافت دو جايزه ش

ــت مسابقات  ــت. او برنده مقام نخس اس
ــل چايكوفسكى 2002  معروف ويلنس
ــژه به  ــزه وي ــده جاي ــن دارن و همچني
عنوان بهترين مفسر تفاوت هاى سبك 
ــت.  ديويد فراست، طراح  Rococo اس

و تهيه كننده آثار معروف ترين هنرمندان 
موسيقى كلاسيك جهان است و امروزه 
به عنوان يكى از بزرگ ترين اسطوره هاى 
موسيقى جهان به شمار مى رود. آثار وى 
جوايز بين المللى متعددى را به ارمغان 
آورده و همواره در فهرست پرفروش ترين 
آثار كلاسيك جهان جاى داشته است. 
ــزد دريافت جايزه  ــون 30بار نام او تاكن
گرمى بوده و از اين ميان 11بار موفق به 
كسب اين جايزه معتبر، به عنوان بهترين 

تهيه كننده سال موسيقى شده است.

قفسه آهنگ

حافظ ناظرى روياهايش را عملى مى كند
ناگفته هاى يك بلندپرواز

بزرگ ترين شركت توليد و ارايه آثار موسيقى در جهان، براى اولين بار 
آلبوم يك هنرمند ايرانى را همزمان با انتشار در داخل كشور، به صورت 
ــر كرد. كمپانى SONY كه در طول چند دهه گذشته  جهانى منتش
اقدام به ضبط و ارايه ماندگار ترين آثار ستارگان تاريخ موسيقى جهان 
ــون، يويوما، ايساك پرلمان،  ــلى، مايكل جكس همچون الويس پريس
ــيك خود  ــراى اولين بار در بخش كلاس ــت، ب ــو و... كرده اس دومينگ
(SONY CLASSICAL)، اثرى مستقل از يك آهنگساز خاورميانه 
ــورهاى جهان منتشر مى كند. «بعُد  (حافظ ناظرى) را توليد و در كش
يازدهم» اثر شماره يك «سمفونى رومى» است كه «حافظ ناظرى» چيزى 
حدود 10 سال براى ساخت و توليد آن وقت و انرژى صرف كرده و پس 
از تكميل مراحل توليد و ساخت آن، اين آلبوم با حضور افتخارى «شهرام 
ناظرى» در برخى قطعاتش، در سطح جهانى انتشار يافت. نكته مهم اين 
ــاخص و سر شناس جهانى از جمله «ذاكر  آلبوم حضور نوازنده هاى ش
ــين» (نوازنده سر شناس ساز «طبلا» در جهان و برنده اولين جايزه حس

Grammy در بخش world Music در سال 1992، نامزد دريافت 

ــازهاى  ــال 2011 و...)، «گلن ولز» (نوازنده س جايزه Grammy در س
ــزه Grammy)، «مت هايموويتز» (نوازنده  كوبه اى و برنده چهار جاي
ــل و نامزد دريافت چندين جايزه Grammy)، «پاول نيوبائر»  ويولنس
(نوازنده ويولا و كانديداى جوايز متعدد جهانى)، «ژوهانس موزر» (نوازنده 
ــى از 10 اثر بر تر  ــوم Saint-Saens به عنوان يك ــل كه با آلب ويولنس
موسيقى كلاسيك در سال 2008 انتخاب شد) و... است كه باعث شده 
رسانه هاى معتبر موسيقى در جهان با استقبال و انتشار اخبار اين آلبوم، 
از آن به عنوان يكى از پر هيجان ترين آثار موسيقى كلاسيك و تلفيقى 
سال جارى ميلادى ياد كنند. اين آلبوم، تركيبى خلاقانه از مولفه هاى 
موسيقى شرقى و غربى است و پخش جهانى آن كمك قابل توجهى به 

شناسايى حافظ ناظرى به عنوان يكى از متفكرين جديد موسيقى مدرن 
ــترك اين آلبوم بر عهده حافظ ناظرى و ديويد فراست  كرد. تهيه مش
ــده جايزه گرمى را براى «بهترين  ــى كه به تازگى موفق ش بوده؛ كس
تهيه كنندگى سال در زمينه موسيقى كلاسيك» دريافت كند. اين آلبوم 
حاوى پيام صلح، اتحاد و عشق است. براى توليد اين شاهكار، چهار سال 
و بيش از پنج هزار ساعت كار استوديويى در پنج كشور مختلف صورت 

گرفته است. 
ــن آلبوم، فصل اول از پروژه در حال انجام حافظ ناظرى، يا همان  اي
پروژه سمفونى ناظرى است و از چهار بخش مجزا تشكيل مى شود كه در 
مجموع، تصويرگر جهانى است كه در آن زندگى مى كنيم. داستان اين 
ــمفونى از شكل گيرى زمان آغاز مى شود؛ از بيگ بنگ تا شكل گيرى  س
سياره زمين و حيات بر روى آن، ظهور نوع بشر و سفر روح طى هفت 
مرحله ادامه مى يابد. پايان اين داستان ناشناس و تمام نشدنى و به عبارتى 
UNTOLD يا ناگفته است و به سمت مقصدى غيرقابل وصف صعود 

ــنيدن صداى خوانندگان اين آلبوم و همچنين  مى كند.  شنونده از ش
صداى آلات موسيقى لذت مى برد؛ جايى كه در آن همزمان المان هاى 
شرقى و غربى را مى شنود كه به صورت هويتى يكپارچه ارايه مى شوند 
ــنيده نشده  و بافتى غنى از صداها را بروز مى دهند كه جاى ديگرى ش
است. در دل هر يك از آهنگ هاى ناظرى، حضور رومى با بيان ديپاك 
چوپرا تجلى بخش رمز و رازهايى الهى به روح و احساس شنوندگان است. 
ديپاك چوپرا عقيده دارد اين موسيقى كاملا نفيس است و از ظرفيت 
روحانى بالايى برخوردار است. روح را جلا مى دهد و مى تواند مدت ها در 
روح و ذهن جا بگذارد. از نظر او، حافظ ناظرى كارى شگفت انگيز انجام 
ــعار رومى و درك  ــه در آن، بينش معنوى او در هماهنگى با اش داده ك
مدرن كيهان شناسى و تكامل بشرى در آميخته و آن را به صورت يك 

تركيب اركستر سمفونيك واحد تجلى داده است. 
حافظ ناظرى با كمك برادران صفرى مدل جديدى از سه تار سنتى را 
نيز طراحى كرده، كه نخستين بار از آن در آلبوم UNTOLD استفاده 
ــه تار، از طيف هارمونى و ملودى بيشترى  كرده است. نسخه جديد س
برخوردار است و آن را «حافظ» ناميده است كه هم يادآور طراح و سازنده 

آن و هم يادآور شاعر باستانى ايران حافظ بزرگ باشد. 
حافظ ناظرى با بلندپروازى براى توليد اين اثر به سرتاسر جهان سفر 
كرد تا با آن دسته از نوازنده هايى كه مى خواسته، هماهنگى ثبت و اجرا 
را صورت دهد. اين اقدام بسيار دشوار و چالش برانگيز بود. اين روند، منجر 
ــى در رويكرد كلى او به آلبوم UNTOLD شد، به  به تغييرات فاحش
طورى كه در نهايت به موازنه اى در مولفه هاى موسيقى شرقى و غربى 

همت گماشت.
بعدازسالها ازساختموسيقىبوده. فراتر تغييرهدفاوليه براىاو،

هنر . روزنامه
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صفحه 8 موسيقى بايد اشك آدم را در بياورد

صفحه 9 پديده نماى «رومى» و سندرم« كاخ نشينى»

صفحه 10 قلب يالا منفجر شد

نتُ هاى «ناگفته»، سـفر خود را آغـاز كرده اند. آنها نه تنها از 
دروازه شـهرهاى مختلف آمريكا مى گذرنـد تا پيام صلح، 
عشق و يگانگى برگرفته از فلسفه فكرى مولانا را با تلفيقى 
ز موسيقى غربى و شرقى بگسـترانند، بلكه پس از صعود 
ز پله هاى جدول فروش، در رتبه دوم موسـيقى كلاسـيك 
دنيا ايسـتاده اند. شـهرام و حافظ ناظـرى اين روزها در تور 
كنسرت خود در آمريكا به سر مى برند. اين كنسرت به بهانه 
جديدترين اثر حافظ ناظرى با عنوان «بعد يازدهم» در ايران 
و «ناگفته» در خارج از كشور است كه از سوى شركت سونى 
منتشر شـده و بخش اول پروژه «سمفونى رومى» محسوب 
مى شـود. براى اولين بار است كه سونى در بخش كلاسيك 
خود اثرى از يك موسـيقيدان خاورميانه اى را منتشر كرده 
و به همين دليل حافظ ناظرى اعتقاد دارد انتشار اين آلبوم، 
راهى براى جهانى شـدن موسـيقى ايرانـى فراهم مى كند. 
لبته به غير از آواهاى ايرانى، بقيه موسيقيدان هاى اين اثر، 
غيرايرانى هستند كه تاكنون جوايز معتبرى از جمله «گرمى» 
را به خود اختصاص داده اند. ديپاك چوپرا، فيلسوف هندى 
نيز كه اشـعار مولانـا را در كنار خوانندگان مطـرح به زبان 
فارسـى و انگليسى خوانده است، در اين آلبوم حضور دارد. 
حالا هم با گذشـت يك ماه از انتشـار آن، «بعد يازدهم» در 
جايگاه دوم جدول فروش موسـيقى كلاسـيك جهان قرار 
گرفته اسـت. البته اين ركوردشكنى تنها به همين موضوع 
محدود نشـده و در يكـى از كنسـرت هاى ناظرى ها كه در 
شهر لس آنجلس برگزار شد، هزارو500شماره از اين سى دى 
فروخته شد و يك ركورد تازه را براى شركت سونى به ارمغان 
آورد. چون پيش از آن بالاترين ميزان فروش يك سـى دى 
سونى در يك كنسرت 850 شماره بود. ناظرى كه از 13سال 
قبل سـاكن نيويورك شده اسـت، مى گويد اين شهر جاى 
وسـت چون خود او مانند نيويورك، وحشى است و چيزى 
نمى تواند جلويش را بگيرد. بـا اين حال وقتى در مقابل اين 
پرسش قرار مى گيرد كه چطور به موسيقى و فرهنگ ايران 
پايبند مانده اسـت، سـكوت مى كند، اشـك در چشمانش 
حلقه مى زند و حدود يك دقيقه تلاش مى كند گريه نكند. از 
هم اكنون مى توان اميدوار بود موفقيت در فروش اين آلبوم، 
مسوولان سونى را ترغيب كند در پروژه بعدى هم با ناظرى 
همكارى كنند. گفت وگوى ما هم بـا او در مورد جديدترين 

ثرش و حال وهواى توليد آن گذشت. 

سـوى  � از  فعاليت هايـى  اخيـر  سـال هاى  در   
موسيقيدان هاى ايرانى در همكارى با هنرمندان خارجى 
صورت گرفته اسـت. مراسـم معرفى آلبوم شما نيز در 
بلندترين نقطه برج ميلاد صورت گرفت. شـنيده ام كه 
شـما از كودكى دوسـت داشـتيد متفاوت باشـيد. اين 
بلندپروازى شما چه خاستگاهى دارد؟ خاستگاه فردى، 

ملى يا جهانى است؟ 
ــدن مرزها خيلى از موسيقيدان ها  طبيعتا به دليل بازش
ــورهاى خارجى سفر  ــته هاى ديگر به كش و هنرمندان رش
مى كنند اما نكته مهم صرفا در همكارى با هنرمندان خارجى 
ــى مى تواند اين كار را انجام دهد، مهم  نيست چون هركس
ين است كه با چه كسى كار مى كنيد. افرادى كه در پروژه 
سمفونى رومى فعاليت كردند، تك اسطوره هاى شاخه اى از 
موسيقى هستند مثلا كسى كه پركاشن آلبوم من را انجام 
داده، «ذاكر حسين» است كه پركاشن زن قرن نام گرفته يا 
ــاز فريم درامز به حساب مى آيد. «مت  «گلن ولز» كه پدر س
هايموويتز» نفر شماره يك ويولنسل جهان شناخته مى شود. 
«پاول نيوبائر» كه جوان ترين مايستر اركستر نيويورك است 
ويولا را مانند ويولن مى نوازد. تهيه كننده من «ديويد فراست» 
ــون بالاترين درصد دريافت  ــت كه بعد از مايكل جكس س
ــى را دارد. «تاد وايتلاك» كه صدابردارى را انجام  جايزه گرم
داده، جزو بهترين صدابرداران دنياست. من مجموعه خيلى 
ــانى هستند كه  ــفانه كس خوبى را گرد هم آورده ام اما متاس
ــوع ديگرى همان راه  ــاى من را دنبال مى كنند و به ن كاره
ــار در «كارنيگ هال»  ــراى اولين ب ــلا وقتى ب ــد مث را مى رون
ــرت برگزار كردم افراد ديگرى هم  Carnegie Hall كنس

در سانفرانسيسكو كنسرت برپا  كردند كه در نتيجه جمعيت 
ــرت رفت. وقتى در كارنيگ هال كنسرت  كمى به اين كنس
برگزار كردم، من را نمى شناختند اما تمام بليت هاى كنسرت 
ــد و خيلى از رسانه ها در مورد آن نوشتند. اينها را  خريده  ش
گفتم تا به حرف شما در مورد بلندپروازى برسم. من خيلى 
ــتم و مى خواهم همه چيز در بهترين وضعيت  كمال گرا هس

ــه تار را به جاى  ــود، مى توانستم تك نوازى س نحو انجام ش
ــين با يك تك نواز سه تار فوق العاده انجام دهم اما  ذاكر حس
ــين در اين آلبوم باشد براى  برايم مهم بود كه نام ذاكر حس
اينكه هدف من شخصى نيست. اگر هدفم شخصى بود مثل 
خيلى هاى ديگر به دنبال ماشين و خانه هاى آنچنانى بودم و 
ــال يكى، دو آلبوم منتشر يا كنسرت برگزار مى كردم.  در س
آخرين كنسرتم در ايران 13سال پيش بود كه در سعدآباد 
ــه  ــال هايى كه در آمريكا بودم، تنها س ــد و در س برگزار ش
كنسرت برگزار كردم درحالى كه خيلى از موسيقيدان هاى 
ايرانى بالغ بر صد كنسرت برپا مى كنند. دليل كم كارى من 
اين است كه مى خواستم مجموعه اى توليد كنم كه متفاوت 
باشد. درست است كه در ابتدا يك هدف شخصى داشتم اما 
در انتها به عنوان يك هدف جهانى مطرح  شد چون ايران را به 
جهان معرفى مى كند. به نظرم بزرگ ترين معضل ما اين است 
كه هيچ چيزى سرجايش نيست مثلا در نشست معرفى آلبوم 
كه در برج ميلاد برگزار شد، خبرنگاران به مسايلى پرداختند 
كه بيشتر حاشيه اى بود، آنها مى توانستند اين نكته را ببينند 
ــى ارايه كرده اما در عين  ــه يك نفر اثرى را در ابعاد جهان ك
ــت يا موسيقى من فلان  حال انتقاد كنند كه آواز من بد اس
ايراد را دارد. البته اين حرف ها براى من مهم نيست، فقط اين 
ــن شود چرا موسيقى ايران مانند هند،  مثال را زدم تا روش
جهانى نشده است و چرا موسيقى دوصدايى كه براى اولين بار 

ــته هاى ابن سينا مطرح شده،  در نوش
ــرفت نكرده چون حركت،  ديگر پيش
ديدگاه و خلاقيت در آن از بين رفته 
است. برخى فكر مى كنند كار نو يعنى 
ناديده گرفتن سنت ها، در صورتى كه 
ــده  ــته نهفته ش تمام جادو، در گذش
ــت و مى توان با همان گوشه ها و  اس
رديف ها، جهان تازه اى ساخت. چطور 
مى شود آنچه را كه داريم رها كنيم؟ 
بايد با آنچه داريم خلاقيت هاى جديد 

ايجاد كنيم. 
اين اثر از نظر تقسيم بندى هاى  �

موسيقى جهانى، ما را در كجا قرار 
مى دهد؟ 

اين اثر در هيچ سبكى نمى گنجد. روساى كمپانى سونى 
مى گويند وقتى اين اثر شنيده شود، منتقدان موسيقى بايد 
ــبك آن يك نام تازه انتخاب كنند به دليل اينكه در  براى س
موسيقى كلاسيك و جهانى نمى گنجد. اين اثر، يك زبان تازه 
موسيقيايى به وجود آورده و تلفيق متفاوتى از شرق و غرب 
است. معمولا در برخورد دو فرهنگ، يك فرهنگ، ديگرى را 
مغلوب مى كند. وقتى موسيقى تركيبى قرن بيستم را گوش 
كنيد، مى بينيد موسيقى يك فرهنگ بر ديگرى غالب شده 
است. هدف اصلى من از پروژه سمفونى رومى اين است كه 
بتوانيم نظرگاه و موسيقى تازه اى را به دنيا معرفى كنيم كه 
ــند. 99درصد  ــگ در حد متعادلى قرار گرفته باش دو فرهن
موسيقى تركيبى شرق و غرب مثل تركيب شدن يك كارت 
ــتند، اين دو با هم تركيب شده اند اما  ــتمال هس با يك دس
مى توان خيلى راحت آنها را از هم جدا كرد. در صورتى كه اگر 
اين دو در هم ذوب شوند، همان تركيبى خواهد بود كه من 
اميدوار بودم به آن برسم. مسوولان كمپانى سونى مى گويند 
ــتم خيلى نزديك شده و اگر  اين اثر به هدفى كه مى خواس
بخش هايى از آن را مخصوصا قسمت هايى را كه بدون كلام 
است براى يك فرد خارجى پخش كنيد، نمى تواند تشخيص 

دهد به كدام كشور تعلق دارد. 
به هرحال يك خاسـتگاه ايرانى پشـت اين اثر قرار  �

دارد و از يـك طرف شـما مى خواهيد حرف خـود را در 
قالب جهانى بزنيد اما وجـود آواز ايرانى در اين آلبوم از 

چه جهت بود؟ 
ــل دارد. من با اين اثر، خصوصيات هر فرهنگ  چند دلي
عنصر ــخصترين مش و مهمترين دادم. قرار هم ــار كن در را

جديدى ساختم كه تمام اين خصوصيات را در خودش دارد. 
البته در مورد قدرت آهنگ ها، بقيه قضاوت خواهند كرد. 

چگونه به اين قالب رسيديد؟ آيا پشتوانه آكادميك  �
داشتيد؟ 

من در خانواده اى بزرگ شدم كه با موسيقى آشنا بود و 
ــعادت را داشتم كه شب و روز بهترين هاى موسيقى  اين س
ــنا شوم،  ــته اين هنر آش را گوش كنم و با چهره هاى برجس
ــم. در كنار اينها آنچه  ــور رفت بعد از آن هم به خارج از كش
ــه  ــت. هميش ــام زندگى من بوده، تفاوت و تغيير اس در تم
ــاورم. همه اين اتفاقات باعث  ــته ام تفاوت به وجود بي خواس
چنين جهان بينى اى در من شده است. البته من به صورت 
آكادميك با موسيقى نيز آشنا هستم اما موسيقى اين آلبوم 
در جايى نوشته نشده بود. من سعى مى كنم اول منتقد خودم 
ــم و بعد منتقد ديگران. براى همين اين كار، چهارسال  باش
ــيد. تمام گام هاى ايرانى و سه تارى كه در اين اثر  طول كش
استفاده كرده ام كروماتيك است و در هيچ يك از دستگاه هاى 
موسيقى ايرانى نمى گنجد. حتما اين كار خامى دارد و پر از 
ــت اما يك جورى با اين كار برخورد كرده ام كه از  اشكال اس

نظر آكادميك به طور 99درصد درست باشد. 
چـرا نام ايرانى آلبوم «بعد يازدهـم» و نام جهانى آن  �

«ناگفته» است؟ 
نام اين كار به زبان انگليسى «Untold» يا ناگفته است 
ــم غربى ها اثرى از ايران  چون به چش
 Untold ــه ــت. هدفم اين بود ك اس
ناگفته هاى فرهنگ ايران را به جهان 
ــت  ــد. فرهنگ ايران هنوز درس بگوي
ــت. حتى در آمريكا  معرفى نشده اس
ــت بيان نمى كنند و  نام ايران را درس
مى گويند «آيرن». من فرهنگ ايران را 
براى آنها به عنوان ناگفته تجسم كردم. 
ــرارآميز  ــق و اس واژه Untold عمي
است. اين بود كه براى خارجى ها اسم 
آلبوم را ناگفته گذاشتم تا ناگفته هاى 
فرهنگ ايران به جهان معرفى شود. 
در ايران هم كه چنين كارى لازم نبود 
ــتم. اين اثر چهار فصل دارد  نام آلبوم را «بعد يازدهم» گذاش
ــرى تازه بيان مى كند و به  ــه آفرينش را با طرز تفك و چرخ
پروازى به يك نقطه ناگفته مى رسد كه خود همين مى تواند 
ــتين  ــد. تا پيش از انيش به  وجود آورنده جهان جديدى باش
ــه بعدى است ولى او بعد زمان را به  فكر مى كردند جهان س
فيزيك معرفى كرد و پس از آن بعدهاى پنهانى در طبيعت 
ــد كه در نهايت، اين تئورى پديد آمد كه جهان  ــف ش كش
ــى قرار دارد كه در بعد يازدهم تعريف  در حلقه هاى ارتعاش
ــود. بر اين اساس طبيعت بر موسيقى قرار دارد چون  مى ش
بعد يازدهم برپايه ارتعاش است. اين تئورى مى گويد اگر يكى 
از اين ارتعاشات تكان بخورد، هارمونى ها به هم مى خورند. بعد 
يازدهم همان حجره بسته اى است كه جهان را در خود قرار 
ــيقى ما را  ــد بعد ديگرى از فرهنگ و موس داده و مى خواه

بيان كند. 
اين آلبوم در كدام استوديوها ضبط شده است؟  �

ــتار» در نيويورك كه  ــار» و «ام اس ــتوديوهاى «اوت در اس
ــتوديوهاى دنيا هستند. بخشى از كار  جزو معروف ترين اس
ــكو و خيلى از قسمت هاى آوازى  ــتوديوى گلاس نيز در اس
ــتوديوى منزلمان در تهران ضبط شده است. در ابتدا  در اس
ــلا قرار نبود من در اين اثر آواز بخوانم. وقتى يكى از اين  اص
آهنگ ها را كه براى پدرم ساخته بودم، در استوديو خواندم 
تا نشان دهم چگونه است، يكدفعه شروع به خواندن كردم 
ــش  ــد. اين آهنگ ها در ش و اينگونه آواز من هم وارد كار ش
ــتوديوى ديگر ميكس و در معروف ترين استوديوى دنيا  اس
با عنوان استرلينگ سوند «Sterling Sound» مسترينگ 

شده است. 
مىتوانيدبهفرمكارتانهماشارهكنيد؟�

ساخت اين آلبوم چگونه صورت گرفت؟  �
ــد  ــروع ش اين كار از همان روز اولى كه از ايران رفتم، ش
ولى طى چندسال صيقل خورد. ما كنسرتى در كارنيگ هال 
برگزار كرديم كه مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن داستان 

كمپانى سونى پيش آمد. 
توليـد آلبوم در كمپانى سـونى از طريـق خود آنها  �

پيشنهاد شد؟ 
ــنهاد اين  ــن تماس گرفتند و پيش ــه. آنها با وكيل م بل
همكارى را دادند. هدف اصلى من نيز از برگزارى كنسرت در 
كارنيگ هال همين بود تا مسوولان كمپانى سونى كنسرت را 

ببينند و متوجه موسيقى ايران شوند. 
قبلا در صحبت هايتان به اين نكته اشاره كرده بوديد  �

كه آرزو داشتيد با كمپانى سونى همكارى كنيد. داشتن 
چنين آرزويى چقدر مهم بود؟ 

آن زمان كه به نيويورك رفتم، دانشجوى موسيقى بودم و 
در خواب هم نمى ديدم با كمپانى سونى همكارى كنم. وقتى 
درس رهبرى اركستر مى خواندم، به ما مى گفتند آهنگ هاى 
مختلف مثل سمفونى شماره پنج گوستاو مالر را تهيه كنيم، 
ــيقى  وقتى براى خريد اين اثر به مغازه هاى فروش آثار موس
مى رفتم، نام دو كمپانى معتبر «سونى كلاسيكال» و «دويچه 
گرامافون» وجود داشت كه بزرگ ترين آثار دنيا را منتشر كرده 
بودند. زمانى كه سى دى هاى سونى را در دستم مى گرفتم، با 
ــت روزى عكس يك ايرانى روى  خودم مى گفتم ممكن اس
سى دى هاى سونى قرار بگيرد و حالا بعد از دوسال اين اتفاق 
ــرت كارينگ هال را برگزار كرديم،  ــت. وقتى كنس افتاده اس
ــت كارى را كه در اين سالن اجرا كرده  ــونى از من خواس س
بودم، برايشان ضبط كنم. اين كار شامل يك ويولا، يك چلو، 
ــه تار من و سازهاى كوبه اى بود. وقتى براى ضبط  دو آواز، س
آلبوم وارد استوديو شدم، ايده آلبوم فعلى در ذهنم جرقه زد 
و در ادامه مدام ايده هاى جديدى پيش آمد. به همين دليل 
هم تاريخ انتشار آلبوم چندين بار تغيير  كرد تاآنجاكه مى توان 

گفت 80درصد برنامه كارينگ هال از اين آلبوم حذف شد. 
با اين همه ممكن اسـت اين سـوال مطرح شـود كه  �

چطور كمپانى سونى به سراغ شما آمد؟ 
ــرجايش نيست  همانطور كه گفتم اينجا، هيچ چيزى س
ــتى براى ارزشگذارى نداريم به عنوان مثال  و معيارهاى درس
اگر يكى از بزرگ ترين خواننده هاى ما كه آقاى رامبد صديف 
است، كنسرت برگزار كند، تعداد زيادى به كنسرت او نروند 
ــرت مى گذارند، جمعيت  ولى وقتى خواننده هاى پاپ كنس
بيشمارى به تماشاى برنامه هايشان مى روند. در غرب اينگونه 
نيست. من توانستم در كارينگ هال كنسرت برگزار كنم كه 
كار ساده اى نيست. در اين سالن، ابرستاره هاى موسيقى جهان 
كنسرت برگزار كرده اند و اگر كسى هم گروهى را كه در اين 
سالن كنسرت دارد، نشناسد باز بليت كنسرت او را مى خرد 
چون مى داند موسيقيدان هايى كه در اين سالن برنامه دارند 
از يك سطحى بالاتر هستند ما چنين معيارهايى را در ايران 
نداريم. وقتى كمپانى سونى فهميد موسيقيدانى از ايران قرار 
است اثرى تلفيقى از شرق و غرب را در اين سالن ارايه كند كه 
جوان است، زشت نيست، پدرش يكى از اسطوره هاى موسيقى 
ايران است، بليت هاى كنسرتش از قبل فروخته شده، روزنامه 
«نيويورك تايمز» با او مصاحبه كرده و «لس آنجلس تايمز» او را 
به عنوان يكى از غول هاى موسيقى سال معرفى كرده است، 
ــد و نمايندگانى فرستاد تا كار او را بررسى  توجهش جلب ش
ــونى پس از تماشاى كنسرت گفته بود كه  كنند. نماينده س
نبايد اين فرصت را از دست بدهيم چون اين كار مى تواند با 
ــم بيايد. بعد از اين كنسرت بود  زاويه ديگرى در دنيا به چش
كه آنها تماس گرفتند و وارد مذاكره شديم. حتى مدير سونى 
به وكيل من نامه نوشته و گفته بود: «آنقدر به اين موسيقى 
گوش كرده ام كه بلندگوهاى دفترم از كار افتاده اند چون اين 
كار صداى متفاوت و عجيبى دارد.» وقتى اين جمله را شنيدم 
اشك از چشمانم ريخت چون او فردى است كه بزرگ ترين 

هنرمندان كلاسيك دنيا با كمپانى اش كار كرده اند. 
 اهميت ضبط اثر در كمپانى سونى چيست؟  �

از روز 11 مارس براى اولين بار اثرى از موسيقى ايران در 
كنار آثارى از چهره هاى مطرحى همچون مايكل جكسون، 
ــه از طريق اين  ــا و... قرار مى گيرد ك ــلى، مدون الويس پريس
كمپانى منتشر شده است. يك اثر ايرانى در دسترس افرادى 
قرار مى گيرد كه حتى برخى از آنها نمى دانند ايران در كجاى 
ــنوم،  ــه جغرافيا قرار دارد. هنوز وقتى اين كار را مى ش نقش
نكته هاى جديدى كشف مى كنم. صادقانه مى گويم كه براى 

حافظ ناظرى در گفت وگو با «شرق»: 

جادو در گذشته نهفته است

رق
 ش

ى،
يد

جد
ير

 ام
س:

عك

پرويز براتى . سحر آزاد

نيما توسلى

موسيقى ايرانى هنوز قابليت 
ارتباط با دنيا را ندارد هرچند اين 
خصوصيت، چيزى از ارزش هاى 

موسيقى ما كم نمى كند. موسيقى 
ايرانى نه تنها جهانى نشده 

بلكه از چهار سال قبل خيلى از 
طرفداران خود را نيز از دست 

داده است، حتى خود ايرانيان هم 
به كنسرت هاى ايرانى نمى روند. 
در آمريكا و اروپا قدرت انتخاب 

خيلى بالاست


